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فصل اول

وزیر دیگر

گزارشـی طولانـی را  چیـزی بـه نیمه‌شـب نمانـده و نخسـت‌وزیر تنهـا در دفتـرش نشسـته بـود. 
می‌خوانـد کـه واژه‌هایـش بـدون بـر جـا گذاشـتن کوچک‌تریـن ردی از مغزش می‌گریختنـد. منتظر 
تمـاس رئیس‌جمهـور کشـوری دوردسـت بـود و فکـر اینکـه پـس ایـن آقـای رئیس‌جمهـورِ دربـه‌در 
کـی زنـگ می‌زنـد و تلاش بـرای سـرکوب خاطـرات ناخوشـایند هفتـه‌ی دشـوار و خسـته‌کننده و 
کشداری که از سر گذرانده بود، جایی برای هیچ فکر دیگری در ذهنش باقی نمی‌گذاشت. هرچه 
کند، چهره‌ی متکبر یکی از رقبای سیاسـی‌اش  کاغذ تمرکز  بیشـتر سـعی می‌کرد روی نوشـته‌های 
پیـش چشـمش واضح‌تـر می‌شـد. آن روز ایـن رقیـب سیاسـی را در اخبـار نشـان داده بودنـد و او 
ک آن هفته را یکی‌یکی برمی‌شمرد )انگار کسی نیاز به یادآوری  نه‌تنها همه‌ی اتفاق‌های وحشتنا

داشـت(، بلکـه توضیـح داده بـود چـرا تک‌تک ایـن وقایع تقصیر دولت اسـت.
ایـن اتهام‌هـا نـه منصفانـه بودنـد و نـه حقیقـت داشـتند؛ حتـی فکرشـان هـم ضربـان قلـب 
نخست‌وزیر را تندتر می‌کرد. چطور ممکن بود دولت او بتواند جلوی فروریختن آن پل را بگیرد؟ 
ناعادلانـه بـود کـه بگوینـد دولت بودجـه‌ی کافی به پل‌ها اختصاص نمی‌دهد. عمر آن پل کمتر 
کارشـناس‌ها هم نمی‌فهمیدند چرا درسـت از وسـط دو تکه شـده و  از ده سـال بود و خبره‌ترین 
ده‌دوازده خـودرو را بـه اعمـاق رودخانـه روانـه کـرده بـود. چطـور جرئـت می‌کردنـد بگوینـد کمبود 
ک و خبرسـاز انجامیـده بـود؟ یـا اینکه دولـت باید آن  مأمـوران پلیـس بـه آن دو قتـل بسـیار هولنـا
گهانـی را کـه در غـرب مملکـت خسـارات شـدیدی بـه جان و مـال مردم زده  طوفـان عجیـب و نا
بود، به‌نحوی پیش‌بینی می‌کرد؟ مگر تقصیر او بود که هربرت چورلی، یکی از وزیرانش، آن ‌هفته 
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گهـان رفتارهایـی عجیـب از خـودش نشـان داده بـود و حـالا می‌گفـت قـرار اسـت بـرود و بیشـتر  نا
وقتـش را بـا خانـواده‌اش بگذراند؟

کنـد،  کـه حتـی بـه خـودش زحمـت نمـی‌داد خنـده‌اش را پنهـان  رقیـب سیاسـی نخسـت‌وزیر 
گرفتـه.« حرفـش را این‌طـور بـه پایـان رسـانده بـود: »کشـور در وضعیـت اسـف‌باری قـرار 

 هم مردم ناراحت‌تر از همیشه 
ً
از بخت بد، حق با او بود. خود نخست‌وزیر هم می‌دانست؛ واقعا

به نظر می‌رسیدند. حتی هوا هم دلگیر بود؛ مه و سرما وسط ماه ژوئیه... طبیعی نبود، عادی نبود...
کـرد و فهمیـد گویـی پایانـی نـدارد و بی‌فایـده اسـت.  گـزارش را نـگاه  ورق زد و صفحـه‌ی دوم 
پـس رهایـش کـرد. دسـت‌هایش را بـالای سـرش بـرد و کش‌وقوسـی بـه تنـش داد. اندوهگیـن به 
گوشـه‌وکنار دفتـرش نـگاه کـرد. اتـاق مجللـی بـود و شـومینه‌ای از مرمـر مرغـوب مقابـل پنجره‌های 
کشـویی بلنـد و بـالارو داشـت؛ پنجره‌هایـی کـه حـالا در برابر سـوز و سـرمای ناهنگام بسـته بودند. 
گویی خود را  که  نخست‌وزیر به خود لرزید، از جا بلند شد و به‌طرف پنجره رفت و به مه رقیقی 
به شیشه می‌فشرد نگاه کرد. پشتش به اتاق بود که صدای سرفه‌ی آرامی از پشت سرش شنید.
رودرروی انعکاس تصویر وحشـت‌زده‌ی خودش در شیشـه‌ی تیره خشـکش زد. آن صدای 

سـرفه را می‌شـناخت. آن را قبلاً هم شـنیده بود. آرام و آهسـته چرخید رو به اتاق خالی.
که انگاری آدم شجاعی‌ست. کرد صدایش طوری به گوش برسد  گفت: »کی بود؟« و سعی 

یـک لحظـه اجـازه داد امیـدی واهـی در دلـش جـان بگیـرد، امیـد بـه اینکـه کسـی جوابـش را 
نخواهد داد. اما بی‌درنگ صدایی محکم و استوار به‌سان بیانیه‌ای ازپیش‌نوشته‌شده در اتاق 
پیچید. همان‌طور که نخسـت‌وزیر با شـنیدن اولین سـرفه فهمیده بود، صدا از کنج آن‌سـر اتاق، 
کـه کلاه‌گیسـی بلنـد و سـفید بـه سـر  از نقاشـی رنگ‌روغـن کوچـک و چـرک مـرد ریزنقشـی می‌آمـد 

گذاشـته و قیافـه‌اش شـبیه قورباغه بود.
گل‌هـا. می‌بایسـت هرچه سـریع‌تر دیداری  مـرد داخـل نقاشـی گفـت: »خدمـت نخسـت‌وزیر ما
 به‌سرعت پاسخ دهید. ارادتمند، فاج.« و بعد نگاه پرسشگرش را به نخست‌وزیر 

ً
داشته باشیم. لطفا

دوخت.
نخسـت‌وزیر گفـت: »اممـم... گـوش کـن... الان بـرای مـن مناسـب نیسـت... منتظـر یه تماس 

»... تلفنـی هسـتم... ازطـرف رئیس‌جمهور
کـرد.« نخسـت‌وزیر  گفـت: »اون رو می‌شـه دوبـاره هماهنـگ  مـرد درون نقاشـی بی‌معطلـی 

ناامیـد شـد؛ از همیـن می‌ترسـید.
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 امیدوار بودم باهاش حرف بزنم...«
ً
»ولی واقعا

کنـه و در عـوض  گفـت: »کاری می‌کنیـم رئیس‌جمهـور قـرار تلفنـی رو فرامـوش  مـرد ریزنقـش 
 هرچـه سـریع‌تر پاسـخ آقـای فـاج رو بدیـن.«

ً
فرداشـب تمـاس بگیـره. لطفـا

نخست‌وزیر با صدایی کم‌جان گفت: »من... اممم... بسیار خب. باشه، با فاج دیدار می‌کنم.«
کرد. تا روی صندلی‌اش  کراواتش را صاف  که با عجله برمی‌گشـت پشـت میزش،  همین‌طور 
نشست و حالتی به صورتش داد که امیدوار بود آرام و بی‌خیال باشد، شعله‌هایی سبز و درخشان 
کوچک‌تریـن  کـرد  کشـیدند. سـعی  آتشـدان خالـی زیـر طاقچـه‌ی مرمریـن شـومینه‌اش زبانـه  در 
نشـانه‌ای از حیـرت و وحشـت بـروز ندهـد و بـه مـرد فربهـی نـگاه کـرد کـه در میـان شـعله‌ها ظاهـر 
شـده بـود و مثـل فرفـره دور خـودش می‌چرخیـد. چنـد ثانیـه بعد، مـرد که کلاه ‌لگنی مغزپسـته‌ای 
کستری را  در دست داشت، از درون شومینه بیرون آمد، روی قالی عتیقه‌ی ظریفی ایستاد و خا

که روی آسـتین شـنل بلند و راه‌راهش نشسـته بود، تکاند.
... خوشـحالم که  کورنلیـوس فـاج جلـو آمـد، دسـتش را دراز کـرد و گفت: »جناب نخسـت‌وزیر

دوبـاره می‌بینمتون.«
 
ً
نخست‌وزیر که نمی‌توانست صادقانه پاسخ خوش‌وبش فاج را بدهد، چیزی نگفت. مطلقا
از دیدار فاج خوشحال نبود، نه‌تنها ملاقات‌های گاه‌وبی‌گاهش به‌خودی‌خود مایه‌ی پریشانی 
بودند، بلکه معمولاً حکایت از این داشتند که خبری بسیار بد در انتظارش است. علاوه بر این، 
فاج هم به‌شدت آشفته به نظر می‌رسید. لاغرتر شده بود، موهایش کم‌پشت‌تر و سفیدتر از قبل 
شـده و قیافـه‌اش هـم درهـم و گرفتـه بـود. نخسـت‌وزیر قباًل هـم سیاسـتمدارهایی بـا قیافه‌های 

مشابه دیده بود؛ چنین ظاهری هیچ‌وقت نشانه‌ی خوبی نبود.
کـرد، بـه ناراحت‌تریـن صندلـی مقابـل  نخسـت‌وزیر بـا فـاج دسـت داد امـا زود دسـتش را رهـا 

میـزش اشـاره کـرد کـه بنشـیند و گفـت: »چـه کمکـی از مـن ساخته‌سـت؟«
گذاشـت. سـپس  کلاه لگنـی سـبزش را روی زانویـش  کشـید جلـو، نشسـت و  فـاج صندلـی را 
من‌من‌کنـان گفـت: »نمی‌دونـم از کجـا شـروع کنـم. عجب هفتـه‌ای بود، عجب هفتـه‌ای بود...«

آقـای نخسـت‌وزیر بـا ناراحتـی گفت: »شـما هـم هفته‌ی بدی رو گذروندیـن؟« امیدوار بود با 
ایـن لحـن بتوانـد نشـان بدهـد کـه سـر خودش به‌اندازه‌ی کافی شـلوغ هسـت و برای مشـکلات 

فاج کاری از دسـتش سـاخته نیسـت.
فـاج چشـم‌هایش را از خسـتگی مالیـد و بـا خلـق تنـگ به نخسـت‌وزیر نگاه کـرد. گفت: »بله، 
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ک‌دِیل...  . پل برا معلومه. من هم این هفته به‌اندازه‌ی شـما دردسـر داشـتم جناب نخسـت‌وزیر
»... بـه قتـل رسـیدن بونـز و وَنـس... تـازه اون بلوایی که توی غرب به ‌پا شـد به کنار

»یعنی... اممم... یعنی... منظورم اینه که مردم شما... توی اون... اون قضایا دست داشتن؟«
کمی خشم و غضب به نخست‌وزیر چشم دوخت. فاج با 

 متوجه شدین چه خبره، نه؟«
ً
که دست داشتن. حتما گفت: »معلومه 

گفت: »من...« نخست‌وزیر با تردید 
همیـن طـرز برخـورد بـود کـه باعـث می‌شـد تـا ایـن حـد از ملاقـات بـا فـاج متنفـر باشـد. هرچـه 
کنند. اما  باشد او نخست‌وزیر بود و خوشش نمی‌آمد مثل بچه‌مدرسه‌ای‌های نادان با او رفتار 
خب، از اولین شب نخست‌وزیری‌اش که برای اولین بار با فاج دیدار کرده بود، ملاقات‌هایشان 
همیشـه به همین روال پیش رفته بودند. آن روز را خوب به یاد داشـت، انگار همین دیروز بود 

و می‌دانسـت خاطـره‌ی آن دیـدار تا لحظـه‌ی مرگ رهایش نخواهد کرد.
تنهـا در همیـن دفتـر ایسـتاده بـود و بعـد از سـال‌ها رؤیاپردازی و دسیسـه‌چینی از پیروزی‌اش 
گاه درسـت مثل امشـب از پشت سـرش صدای سـرفه‌ای شـنید. چرخید و  لذت می‌برد که به نا
دید مرد بدقیافه‌ی درون نقاشی کوچک با او حرف می‌زند و می‌گوید قرار است وزیر جادو بیاید 

و خـودش را بـه او معرفی کند.
کـرده بـود مـدت طولانـی مبـارزه‌ی انتخاباتـی و فشـار روز رأی‌گیـری باعـث شـده   فکـر 

ً
طبیعتـا

عقلش را از دست بدهد. چیزی نمانده بود از دیدن اینکه نقاشی با او حرف می‌زند قالب تهی 
کند اما در مقابل وحشتش هنگامی که مردی از درون شومینه بیرون پرید و با او دست داد، هیچ 
بود؛ مردی که ادعا می‌کرد جادوگر است. نخست‌وزیر که زبانش بند آمده بود، به حرف‌های فاج 
گـوش کـرد و فـاج بـا مهربانـی برایش توضیح داد که جادوگران هنوز هم پنهانی در سرتاسـر جهان 
کند چون وزارت جادو  که لازم نیسـت ذهنش را درگیرشـان  زندگی می‌کنند و به او اطمینان داد 
مسئولیت هر چیزی را که به جامعه‌ی جادوگری مربوط باشد به عهده می‌گیرد و نمی‌گذارد خبر 
، از نظارت بر  وجودشـان بـه گـوش مـردم غیـر جادوگـر برسـد. فاج گفتـه بود این کار بسـیار دشـوار
کاربری مسئولانه‌ی جارو تا مهار میزان رشد جمعیت اژدهایان را در بر می‌گیرد. )نخست‌وزیر به 
که نقش زمین نشود.( بعد فاج آرام  گرفت  که تا این را شنید، لبه‌ی میزش را محکم  یاد داشت 

که همچنان زبانش بند آمده بود. و پدرانه زده بود روی شانه‌ی نخست‌وزیر 
فاج گفته بود: »نگران نباش. به احتمال زیاد اصلاً دیگه هیچ‌وقت من رو نمی‌بینی. من فقط 
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وقتی مزاحم شما می‌شم که اتفاق خیلی ناجوری سمت خودمون افتاده باشه و ما احتمال بدیم 
، هـم اثر بذاره وگرنـه معمولاً کاری بـه کار همدیگه  گل‌هـا، یـا بهتـره بگـم مـردم غیـر جادوگـر روی ما
نداریـم. ولـی بایـد بگـم خیلـی بهتر از نخسـت‌وزیر قبلی برخورد کردی. اون می‌خواسـت من رو از 

پنجره بندازه بیرون چون خیال می‌کرد حقه‌ی جناح رقیب هستم.«
گهان زبان نخست‌وزیر باز شد. گفت، انگار نا که  این را 

»پس... پس یعنی حقه نیستی؟«
این آخرین امیدش بود؛ امیدی از سر درماندگی.

گفت: »نه. نه، نیستم. ببین.« فاج با مهربانی 
کرد. و فنجان چای نخست‌وزیر را به جِربیل تبدیل 

گوشــه‌ی ســخنرانی بعــدی‌اش را می‌جویــد و  کــه حــالا  کــرد   نخســت‌وزیر بــه فنجانــش نــگاه 
گفت: »ولی... ولی چرا... چرا هیچ‌کس به من نگفته بود؟« نفس‌بریده 

گفـت: »وزیـر جـادو فقـط خـودش رو بـه  کتـش برگردانـد و  فـاج چوب‌جادویـش را بـه داخـل 
گل‌هـا معرفـی می‌کنه. مـا معتقدیم این بهترین روش بـرای پنهان موندنه.« نخسـت‌وزیر وقـت ما

گفت: »پس چرا نخست‌وزیر قبلی به من چیزی نگفته بود؟« نخست‌وزیر نالان 
گفت، فاج خندید. که  این را 

کسی چیزی بگی؟« »نخست‌وزیر عزیز، خودت حاضری به 
فاج که همچنان می‌خندید، گَردی به داخل شومینه ریخت، به میان شعله‌های زمردین قدم 
گذاشـت و بعد با صدای ووشـی ناپدید شـد. نخسـت‌وزیر بی‌حرکت همان‌جا ایسـتاده و متوجه 
کرد از این ملاقات به کسی حرفی بزند. اصلاً کسی  شده بود تا لحظه‌ی مرگش جرئت نخواهد 

در دنیا پیدا می‌شد که حرفش را باور کند؟
کرده بود به خودش  کشـیده بود تا شـوک آن ملاقات از بین برود. تا مدتی سـعی  کمی طول 
بقبولاند فاج توهمی بوده ناشی از کم‌خوابی دوران سخت مبارزه‌ی انتخاباتی‌اش. جربیل را داد 
بـه خواهـرزاده‌اش کـه حسـابی ذوق کـرده بود و به دسـتیار شـخصی‌اش دسـتور داد نقاشـی مرد 
ریزنقشـی را کـه ورود فـاج را اعلام کـرده بـود از روی دیـوار بردارد؛ می‌خواسـت بـا این کارها یاد و 
کند، اما فایده‌ای نداشـت. از بخت بد، معلوم شـد  خاطره‌ی آن ملاقات آزاردهنده را فراموش 
، یکـی‌دو بنـا، یـک کارشـناس تاریـخ هنـر و  تابلـو را نمی‌شـود از روی دیـوار برداشـت. چندیـن نجـار
کنند، اما موفق نشدند. نخست‌وزیر از تلاش برای  کردند آن را از دیوار جدا  رئیس خزانه سعی 
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کت  برداشتن نقاشی دست کشید و دلش را خوش کرد که تا پایان دوره‌ی نخست‌وزیری‌اش سا
و بی‌حرکت باقی بماند. مطمئن بود که گاه‌گاهی از گوشه‌ی چشمش می‌بیند مرد داخل نقاشی 
خمیازه می‌کشد یا دماغش را می‌خاراند؛ حتی یکی‌دو بار همین‌طور راهش را کشید و از قابش 
رفـت بیـرون و چیـزی نمانـد جـز بومـی بـه رنگ قهوه‌ای کدر. نخسـت‌وزیر خـودش را عادت داد 
که زیاد به آن نقاشی نگاه نکند و هر بار چنین اتفاق‌هایی می‌افتاد، قاطعانه به خودش می‌گفت 

چشم‌هایش اشتباه دیده‌اند.
که نخسـت‌وزیر در دفترش تنها بود،  تا اینکه سـه سـال پیش، در شـبی درسـت مثل امشـب 
کـه فـاج بـه‌زودی بـه دیـدارش خواهـد آمـد و فـاج، خیـسِ آب و سـراپا غـرق  کـرد  نقاشـی اعلام 
وحشت، از درون شومینه بیرون جسته بود. نخست‌وزیر هنوز فرصت نکرده بود بپرسد چرا فاج 
کسمینسـترش1 را خیسِ آب می‌کند که فاج فریادزنان حرف‌های بی‌سـروتهی زد درباره‌ی 

َ
قالی ا

زندانی که نخست‌وزیر اصلاً اسمش را هم نشنیده بود، مردی به اسم »سیروس« بلک، کلمه‌ای 
گوارتز بود و پسری به اسم هری پاتر؛ نخست‌وزیر حتی یک کلمه از حرف‌هایش  که انگار شبیه ها

را هم نمی‌فهمید.
فاج مقدار زیادی آب را که درون لبه‌ی کلاه لگنی‌اش جمع شده بود، خالی کرد توی جیبش 
گفـت: »... یه‌راسـت از آزکابـان اومـدم. وسـط دریـای شـماله، پـرواز افتضاحـی  و نفس‌نفس‌زنـان 
بـود... مجنونگرهـا خیلـی عصبانـی شـده‌ان...« بـه خـود لرزیـد. »... تا حالا کسـی از دستشـون فرار 
گل‌کش شناخته‌شده‌سـت و ممکنه بخواد   می‌دیدمتـون. بلک یـه ما

ً
نکـرده. بگذریـم؛ بایـد حتمـا

دوباره به همونی‌که‌می‌دونی ملحق شه... ولی آخه شما که حتی نمی‌دونین همونی‌که‌می‌دونی 
کیه!« لحظه‌ای ناامیدانه به نخست‌وزیر خیره شد و بعد گفت: »خیلی‌خب، بشینین، بهتره ماجرا 

»... رو براتون بگم... یه نوشـیدنی هم بریز
نخست‌وزیر از اینکه کسی در دفتر خودش به او بگوید بنشیند و از نوشیدنی خودش تعارف 
کند، اصلاً خوشـش نیامد، اما نشسـت. فاج چوب‌جادویش را به ‌دسـت گرفت، دو لیوان بزرگ 
گذاشـت و یکی از  کرد، یکی را به‌زور در دسـت نخسـت‌وزیر  کهربایی‌رنگ ظاهر  از نوشـیدنی‌ای 

صندلی‌ها را کشید جلو.
کـه حاضـر نشـد آن را بـا  فـاج بیشـتر از یـک سـاعت حـرف زده بـود. یـک بـار بـه اسـمی رسـید 
صـدای بلنـد بـه زبـان بیـاورد؛ در عـوض اسـم را روی تکـه‌ای کاغذپوسـتی نوشـت و گذاشـت در 

که در شهری به همین نام قرار دارد. کارخانه‌ی قالی‌بافی در انگلستان  Axminster .1؛ نام یک 
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گرفته بود. وقتی بالاخره فاج بلند شـد  که لیوانش را در دسـت دیگر   ، دسـت خالی نخسـت‌وزیر
کـه بـرود، نخسـت‌وزیر هـم از جا بلند شـد.

که در دست چپش  کاغذی  کرد و به  »پس یعنی شما فکر می‌کنین...« چشم‌هایش را جمع 
کرد. »این لرد ولد...« بود نگاه 

گفته بود: »نامَش مگو! « فاج غران 
»ببخشید... شما فکر می‌کنین این نامش مگو هنوز زنده‌ست؟«

فاج که بسـت شـنل راه‌راهش را زیر چانه‌اش می‌بسـت، گفت: »دامبلدور که می‌گه هسـت. 
که می‌گم تا وقتی هم‌دسـتی نداشـته باشـه، خطری نداره و  ولی هیچ‌وقت پیداش نکردیم. من 
بـرای همیـن هـم بلـک نگرانمون می‌کنه. پس شـما هم به مردم هشـدار می‌دین دیگه نه؟ عالی 

شـد. خب، امیدوارم این آخرین ملاقاتمون باشـه جناب نخسـت‌وزیر! شـب خوش.«
کــه حســابی آشــفته بــه نظــر  ــر از یــک ســال بعــد، فــاج  کمت کــرده بودنــد.  امــا بازهــم ملاقــات 
کــه مشــکل  کابینــه ظاهــر شــده و بــه نخســت‌وزیر اطــاع داده بــود  گهــان وســط اتــاق  می‌رســید، نا
گل هــم در  کوچکــی در جــام جهانــی کیوی‌دیــچ )یــا کلمــه‌ای شــبیه همیــن( پیــش آمــده و چنــد مــا
آن »دخیــل« بوده‌انــد امــا لازم نیســت نخســت‌وزیر خــودش را ناراحــت کنــد. اصــاً مهــم نبــود که 
نشــان همانی‌که‌می‌دانی دوباره ظاهر شــده بود. فاج مطمئن بود این اتفاق دیگر تکرار نخواهد 
گل‌ها در حــال تغییر دادن   شــد و همیــن حــالا کــه آن‌هــا بــا هــم صحبت می‌کننــد، دفتر روابط بــا ما

گل‌هاست. حافظه‌ی ما
سپس فاج اضافه کرده بود: »نزدیک بود یادم بره. قراره واسه رقابت سه‌جادوگرون هم سه‌تا 
کار خاصی نیسـت ولی سـازمان نظارت و سـامان‌دهی  کنیم.  اژدهای خارجی و یه ابولهول وارد 
ک رو وارد  گه بخوایم جانوران بسیار خطرنا جانوران جادویی می‌گه توی کتاب قانون اومده که ا

کشور کنیم، باید به شما هم اطلاع بدیم.«
گفته بود: »من... چی... اژدها؟ « نخست‌وزیر تته‌پته‌کنان 

گفت: »آره، سه‌تا. با یه ابوالهول. خب دیگه، روز خوش.« فاج 
که با چیزی بدتر از اژدها و ابوالهول روبه‌رو نشود، اما  نخست‌وزیر با تمام وجود امیدوار بود 
نـه. کمتـر از دو سـال بعـد، فـاج بـار دیگـر از درون آتـش بیـرون آمـده و این بار از فرار دسـته‌جمعی 

زندانیـان آزکابان خبر آورده بود.
کرده بود: »فرار دسته‌جمعی؟ « گرفته تکرار  نخست‌وزیر با صدای 
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فاج که یک پایش را درون شـومینه گذاشـته بود که برود، گفته بود: »جای نگرانی نیسـت! تا 
چشـم به هم بزنین پیداشـون می‌کنیم... فقط می‌خواسـتم شـما رو هم در جریان بذارم!«

تا نخست‌وزیر فریاد بزند: »وایستا ببینم!« فاج در میان فواره‌ی جرقه‌های سبز ناپدید شده بود.
فـارغ از نظـر جنـاح رقیـب و روزنامه‌هـا، نخسـت‌وزیر مـرد نادانـی نبـود. او متوجه شـده بود که 
برخلاف آنچـه فـاج در اولیـن دیدارشـان وعـده داده بـود، حـالا زیـاد همدیگـر را می‌بیننـد و فـاج 
که  در هـر ملاقـات آشـفته‌تر از قبـل اسـت. نخسـت‌وزیر دلـش نمی‌خواسـت زیاد به وزیـر جادو )
گاه تـه دلش نگـران بود  پیـش خـودش اسـمش را گذاشـته بـود وزیـر دیگـر( فکـر کنـد، امـا ناخـودآ
دفعـه‌ی بعـدی کـه سـروکله‌ی فـاج پیـدا شـود، خبرهـای بدتـری برایـش بیـاورد. از ایـن رو بـود کـه 
 حیرت‌زده از اینکه نخسـت‌وزیر 

ً
خروج دوباره‌ی فاج از درون شـومینه، ژولیده و ترش‌رو و عمیقا

 چـرا بـه دیدنـش آمـده، بدتریـن اتفاق هفته‌ی بسـیار ناخوشـایندش بود.
ً
نمی‌دانـد دقیقـا

نخسـت‌وزیر بـا توپ‌وتشـر گفـت: »مـن از کجـا بدونم که تـوی... اممم... جامعـه‌ی جادوگری 
چـی می‌گـذره؟ مـن بایـد مملکـت رو بچرخونـم و همین‌جوری‌ش هـم هزارجور نگرانـی دارم...«

ک‌دیـل در اثـر فرسـودگی  گفـت: »نگرانی‌هـای مـا مشـترکه. پـل برا فـاج پریـد وسـط حرفـش و 
گل‌ها نبودن. خانواده‌ی هربرت چورلی هم بدون   طوفان نیومد و اون قتل‌ها کار ما

ً
نریخت، واقعا

اون جاشون امن‌تره؛ داریم ترتیبی می‌دیم به درمانگاه امراض و آسیب‌های جادویی سَن مانگو 
کنم انتقالش امشب انجام بشه.« منتقل بشه. فکر 

گفت: »چی داری... متأسفانه من... چی؟ « نخست‌وزیر تته‌پته‌کنان 
 متأسفم که باید به اطلاعتون 

ً
فاج نفس بسیار عمیقی کشید و گفت: »آقای نخست‌وزیر، واقعا

برسونم برگشته، نامش مگو برگشته.«
»برگشته؟ وقتی می‌گی ‘برگشته’... یعنی زنده‌ست؟ یعنی می‌گم...«

ک سـه سـال قبلشـان شـخم زد؛  نخسـت‌وزیر حافظه‌اش را در پی جزئیات گفت‌وگوی هولنا
وقتـی فـاج ماجـرای مخوف‌تریـن جادوگر جهان را برایش گفته بود. جادوگری که به هزار جنایت 

ک دسـت زده و پانزده سـال قبل به‌طور رازآلودی ناپدید شـده بود. هولنا
 زنده‌ست؟ 

ً
فاج گفت: »بله زنده‌سـت. یعنی... نمی‌دونم... انسـانی که کشـته نمی‌شـه، واقعا

مـن درسـت از ماجـرا سـر درنمـی‌آرم و دامبلـدور هـم درسـت توضیـح نمـی‌ده قضیـه چیـه... ولـی 
به‌هرحـال، حـالا دیگـه یـه تـن واقعـی داره، راه مـی‌ره، حـرف می‌زنـه و آدم می‌کشـه، پـس فکر کنم 

تاجایی‌کـه بـه ایـن گفت‌وگـو مربوط می‌شـه، بله، زنده‌سـت.«
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نخست‌وزیر نمی‌دانست در جواب فاج چه بگوید اما چون همیشه عادت داشت وانمود 
گاه و مطلـع اسـت، سـعی کـرد جزئیاتی از دیدارهای قبلی‌شـان را به  کنـد کـه در همـه‌ی زمینه‌هـا آ

یاد بیاورد.
»سیروس بلک به... اممم... نامش مگو پیوسته؟«

فـاج کـه کلاه‌ لگنـی‌اش را به‌سـرعت در دسـتش می‌چرخانـد، بـا حـواس پرت گفـت: »بلک؟ 
بلـک؟ سـیریوس بلـک رو می‌گیـن؟ نـه بـه ریـش مرلیـن. بلـک مُرده. این‌جـور که معلوم شـد، ما... 
اممـم... دربـاره‌ی بلـک اشـتباه کـرده بودیـم. آخـرش معلوم شـد بی‌گنـاه بوده و هم‌دسـت نامش 
مگـو هـم نبـوده.« کلاهـش را تندتـر چرخانـد و طوری که انگار می‌خواسـت از خودش دفاع کند، 
گفت: »البته همه‌ی شواهد و مدارک نشون می‌داد... بیشتر از پنجاه شاهد عینی داشتیم... ولی 
گفتم دیگه مرده. در واقع به قتل رسـید. اون‌هم توی سـاختمون وزارت  که  بگذریم، همون‌طور 

جادو. قراره پرونده تشـکیل بشـه...«
حـرف فـاج کـه بـه اینجـا رسـید، نخسـت‌وزیر در کمـال تعجـب احسـاس کرد دلش بـه حال او 
می‌سوزد. البته حس دلسوزی خیلی سریع از بین رفت و جای خود را به احساس افتخاری از سر 
گهان وسط شومینه ظاهر شود، در  خودپسندی داد... پیش خودش گفت گرچه او نمی‌تواند نا
هیچ‌یک از وزارتخانه‌های تحت نظر او قتلی رخ نداده است؛ یا دست‌کم هنوز رخ نداده است...
نخسـت‌وزیر پنهانـی زد بـه تختـه و فـاج حرفـش را ادامـه داد. »قضیـه‌ی بلـک دیگـه گذشـته 
و رفتـه. حـرف مـن اینـه کـه مـا وارد جنـگ شـدیم و کارهایـی هسـت کـه بایـد انجـام بشـه، جنـاب 

». نخسـت‌وزیر
 اغراق می‌فرمایین!«

ً
کرد: »وارد جنگ شدین؟ حتما نخست‌وزیر با نگرانی تکرار 

فاج رفته‌رفته تندتر حرف می‌زد و کلاه‌لگنی‌اش را با چنان سرعتی می‌چرخاند که به هاله‌ای 
که ماه ژانویه از آزکابان  مغزپسته‌ای تبدیل شده بود. گفت: »اون دسته از هواداران نامش مگو 
کـه خبـرش علنـی شـده، خرابی‌هـای زیـادی بـه بـار  کـردن، حـالا بهـش پیوسـته‌ا‌ن و از وقتـی  فـرار 
گه به نفع اون از مقامم  . تهدید کرد که ا ک‌دیل... کار اون بود جناب نخست‌وزیر آورده‌ان. پل برا

گل‌ها رو قتل‌عام می‌کنه و...« کناره‌گیری نکنم، ما
نخسـت‌وزیر کـه جـوش آورده بـود، گفـت: »پنـاه بـر خـدا، پـس تقصیـر تـو بـود کـه مـردم کشـته 
شـدن و حالا من باید بابت سـازه‌های زنگ‌زده و خوردگی اتصال‌های انبسـاط پل‌ها و هزار چیز 

دیگـه جواب پـس بدم!«
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گـه جناب‌عالـی بودیـن بـه همیـن  خـون بـه صـورت فـاج دویـد. گفـت: »تقصیـر مـن؟! یعنـی ا
سـادگی در برابـر باج‌گیـری تسـلیم می‌شـدین؟«

نخسـت‌وزیر بلند شـد و با قدم‌های بلند در اتاق راه رفت. گفت: »شـاید تسـلیم نمی‌شـدم. 
کی بشـه،  امـا تمـام تلاشـم رو می‌کـردم تـا قبـل از اینکـه طـرف مقابـل مرتکب چنیـن جنایات هولنا

بگیرمش!«
 خیـال می‌کنیـن مـن همـه‌ی تلاشـم رو نکـردم؟ تک‌تـک 

ً
فـاج بـا عصبانیـت پرسـید: »واقعـا

هاله‌کاوهـای وزارتخونـه هنـوز هـم دارن سـعی می‌کنـن پیـداش کنـن و هوادارهـاش رو بگیـرن امـا 
داریـم دربـاره‌ی یکـی از قدرتمندتریـن جادوگرهای تاریخ حـرف می‌زنیم، جادوگری که نزدیک به 

سـه دهه‌سـت از دسـت قانـون فراریـه!«
خشـم نخسـت‌وزیر با هر قدمی که برمی‌داشـت، بیشـتر اوج می‌گرفت. از اینکه دلیل همه‌ی 
ک را فهمیـده بـود امـا نمی‌توانسـت بـه مـردم بگویـد، خونـش به جـوش آمده  آن فجایـع وحشـتنا
بـود؛ حتـی بدتـر از ایـن بـود کـه معلـوم شـود کوتاهـی از دولـت خـودش بوده اسـت. گفـت: »لابد 

می‌خـوای بگـی طوفانـی کـه تـوی غرب اومـد هم تقصیـر اون بوده!«
که طوفان نبود.« گفت: »اون  فاج درمانده 

نخست‌وزیر که حالا دیگر از شدت خشم یک جا بند نمی‌شد، فریادزنان گفت: »ببخشید؟! 
درخت‌ها از ریشـه دراومدن، سـقف سـاختمون‌ها کنده شـد، تیرهای چراغ‌برق خم شدن، مردم 

کی دیدن...« آسیب‌های وحشتنا
فاج گفت: »کار مرگ‌خوارها بود، هوادارهای نامش مگو و... حدس می‌زنیم غول‌ها هم توی 

ماجرا نقش داشتن.«
کرده بود. که انگار به دیواری نامرئی برخورد  نخست‌وزیر چنان حین راه رفتن خشکش زد 

»چی توی ماجرا نقش داشته؟!«
فاج چهره در هم کشید. »دفعه‌ی قبل هم وقتی می‌خواست حسابی سروصدا راه بندازه، از 
ک‌کن‌ها  کار می‌کنن و حافظه‌پا کرد. بچه‌های دفتر فریبکاری دارن شبانه‌روزی  غول‌ها استفاده 
که شاهد اصل واقعه بودن، تغییر بدن. بیشتر  گل‌هایی رو  گروه‌گروه فرستادیم تا حافظه‌ی ما رو 
کارمندهای سـازمان نظارت و سـامان‌دهی جانوران جادویی هم اطراف سامِرسِـت دنبال غوله 

می‌گردن ولی نمی‌تونیم پیداش کنیم... فاجعه‌ست.«
گفتی!« گفت: »غیب  نخست‌وزیر با خشم و غضب 



17

فـاج گفـت: »البتـه مـن انـکار نمی‌کنم که کارکنان وزارتخونه روحیه‌شـون رو از دسـت داده‌ان. 
همـه‌ی این‌هـا یـه طرف، مرگ آمیلیا بونـز هم یه طرف!«

کی؟« »مرگ 
 اون رو به قتل رسـونده 

ً
. رئیـس پلیـس جادویـی. فکـر می‌کنیم نامش مگو شـخصا »آمیلیـا بونـز

کـه تـا آخریـن نفـس  چـون سـاحره‌ی بسـیار خبـره‌ای بـود... و همـه‌ی شـواهد هـم نشـون مـی‌داد 
کرده.« مبـارزه 

فـاج گلویـش را صـاف کـرد و بااینکـه بـه نظـر می‌رسـید ایـن کار برایـش خیلـی سـخت باشـد، از 
چرخانـدن کلاه‌لگنـی‌اش دسـت برداشـت.

نخسـت‌وزیر کـه انـگار لحظـه‌ای خشـمش را از یـاد برده بـود، گفت: »ولی گـزارش اون قتل رو 
... فقط نوشـته بودن یه زن میان‌سـال  توی روزنامه هم نوشـتن... توی روزنامه‌های ما. آمیلیا بونز
کرد و پلیس  که تنها زندگی می‌کرد. قتل... قتل ناجوری بوده، نه؟ خیلی بین مردم سروصدا  بود 

هم هیچ سـرنخی نداره.«
که درش از تو قفل  که سرنخی نداره. توی اتاقی کشته شده  فاج آهی کشید. »خب معلومه 
 می‌دونیـم کار کـی بـوده؛ البته نه کـه ذره‌ای به دسـتگیر کردنش نزدیک 

ً
بـوده، نـه؟ ولـی مـا دقیقـا

شده باشیم. بعدش هم که ماجرای اِمِلین وَنس پیش اومد، خبر اون‌یکی دیگه شاید به گوشتون 
نرسیده باشه...«

، رسیده! راستش رو بخواین، درست توی همین خیابون اتفاق 
ً
نخست‌وزیر گفت: »چرا اتفاقا

افتاد. روزنامه‌ها غوغایی به پا کردن که بیا و ببین: قانون‌شکنی پیشِ چشم جناب نخست‌وزیر...«
فاج که حواسش به حرف نخست‌وزیر نبود، گفت: »انگار همین‌ها کم بود، الان هم مجنونگرها 

همه‌جا پخش شده‌ان و چپ و راست به مردم حمله می‌کنن...«
روزگار خوش‌تری در زندگی نخست‌وزیر بود که چنین جمله‌ای به نظرش بی‌معنی می‌رسید؛ 

گاه‌تر از قبل بود. ولی حالا آ
گفت: »من فکر می‌کردم مجنونگرها زندانبان آزکابان بودن.« محتاطانه 

کـردن و بـه نامـش مگـو  گفـت: »بـودن. ولـی حـالا دیگـه نیسـتن. زنـدان رو تـرک  فـاج بی‌رمـق 
کارشـون ضربـه‌ی بزرگـی بـود.« کـه ایـن  پیوسـتن. انـکار نمی‌کنـم 

که رفته‌رفته وحشت‌زده‌تر می‌شد، گفت: »ولی مگه نگفتین اون‌ها موجوداتی  نخست‌وزیر 
که وجود مردم رو از امید و شادی خالی می‌کنن؟« هستن 
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»درسته. در حال تولید مثل هم هستن و دلیل این هوای مه‌آلود هم همینه.«
نخسـت‌وزیر کـه احسـاس می‌کـرد زانوهایـش دیگر تحمـل وزنش را ندارنـد، روی نزدیک‌ترین 
صندلی نشست. چیزی نمانده بود از تصور موجوداتی نامرئی که در شهر و روستا پرسه می‌زدند 

که به او رأی داده بودند می‌کاشتند، از حال برود. و بذر اندوه و ناامیدی را در دل مردمی 
»گوش کن ببین چی می‌گم فاج... باید یه کاری بکنی! تو وزیر جادو هستی و در برابر این‌جور 

اتفاق‌ها مسئولیت داری!«
! نکنـه جدی‌جـدی خیـال کردی که بعـد از همه‌ی  فـاج گفـت: »ای بابـا، جنـاب نخسـت‌وزیر
که  این اتفاق‌ها من هنوز هم وزیر جادو هستم؟ سه روز پیش عزل شدم! دو هفته‌ی تمام بود 
جامعه‌ی جادوگری یک‌صدا می‌گفتن باید استعفا بدم. در تمام دوران وزارتم هرگز ندیده بودم 

همه‌شـون این‌طوری با هم متحد بشـن!« شـجاعانه سعی کرد لبخندی بزند.
زبان نخست‌وزیر بند آمده بود. در وضعیت بدی گرفتار شده و عصبانی بود اما ازطرفی هم 

دلش برای مرد خسته و شکسته‌ای که مقابلش نشسته بود، می‌سوخت.
کاری از دست من ساخته نیست؟«  متأسفم. 

ً
گفت: »واقعا بالاخره 

»لطف دارین جناب نخست‌وزیر ولی کاری از شما برنمی‌آد. امشب من رو فرستادن اینجا که 
کنم. فکر می‌کردم تا الان دیگه  شـما رو در جریان وقایع اخیر بذارم و جانشـینم رو بهتون معرفی 

پیداش بشه ولی خب، سرش خیلی شلوغه.«
فاج به تابلوی مرد زشت و ریزنقشی نگاه کرد که کلاه‌گیسی از موهای بلند مجعد و سفید به 

سر گذاشته و نوک قلم‌پری را توی گوشش فرو کرده بود.
نگاه مرد درون نقاشی به نگاه فاج گره خورد و گفت: »الان دیگه می‌آد، چیزی نمونده نامه‌ای 

که برای دامبلدور می‌نویسه تموم شه.«
فـاج بـرای اولیـن بـار بـا لحـن تلخـی گفت: »بـراش آرزوی موفقیت می‌کنم. من کـه دو هفته‌ی 
گه حاضر می‌شد پسره رو راضی  تمام روزی دوتا نامه واسه دامبلدور فرستادم ولی کوتاه نیومد. ا

کنه، شاید من هنوز... خب، شاید اسکریمجِر موفق شه.«
کت شد و کاملاً معلوم بود سکوتش از سر دلخوری‌ست اما مرد درون نقاشی خیلی  فاج سا

زود سکوت را شکست و با لحن تند و رسمی‌اش به حرف آمد.
گل‌ها. می‌بایست دیداری داشته باشیم. وضعیت اضطراری‌ست.  »خدمت نخست‌وزیر ما

، وزیر جادو.«  به‌سرعت پاسخ دهید. ارادتمند، روفِس اسکریمجِر
ً
لطفا
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نخست‌وزیر بی‌توجه گفت: »خیلی‌خب، خیلی‌خب باشه.« و چند لحظه بعد که شعله‌های 
درون آتشـدان دوبـاره بـه رنـگ سـبز زمردیـن زبانـه کشـیدند و جادوگـر دیگـری چرخان میانشـان 
نمایان شد و روی قالی عتیقه قدم گذاشت، خم به ابرو نیاورد. فاج از جا بلند شد و نخست‌وزیر 
هـم بعـد از لحظـه‌ای تردیـد همیـن کار را کـرد. بـه مـرد تـازه‌وارد نـگاه کرد که راسـت ایسـتاد، ردای 

کرد. سـیاه و بلندش را تکاند و اطرافش را نگاه 
به‌محـض اینکـه چشـم نخسـت‌وزیر بـه اسـکریمجر افتـاد، فکـر احمقانـه‌ای بـه سـرش زد و بـا 
خودش گفت اسـکریمجر شـبیه یک شـیر پیر اسـت. رگه‌های سـفیدی لابه‌لای موهای قهوه‌ای 
یال‌مانند و ابروهای پرپشتش به چشم می‌خورد، عینکی فلزی زده بود، رنگ چشمان تیزبینش 
کمـی می‌لنگیـد، وقـاری در قدم‌هـای بلنـد و قامـت  بـه عسـلی مـی‌زد و بااینکـه وقـت راه رفتـن 
کشـیده‌اش داشـت. در اولیـن برخـورد، آدمـی زیـرک و سرسـخت بـه نظـر می‌آمـد و نخسـت‌وزیر 
درک می‌کـرد چـرا جامعـه‌ی جادوگـری اسـکریمجِر را به‌جـای فـاج انتخـاب کرده تـا در این دوران 

پرخطـر رشـته‌ی امـور را بـه دسـت بگیرد.
گفت: »حال شما؟« کرد و محترمانه  نخست‌وزیر دستش را دراز 

کرد و بعد چوب‌جادویی را از زیر  کوتاه با او دسـت داد، اتاق را ورانداز  اسـکریمجر لحظه‌ای 
ردایش بیرون آورد.

اسـکریمجر پرسـید: »فـاج همه‌چـی رو بهتـون گفـت؟« بـا قدم‌های بلند به‌طـرف در رفت و با 
چوب‌جادویـش بـه سـوراخ کلیـد ضربه زد. نخسـت‌وزیر صدای تق قفل را شـنید.

گه اشکالی نداره، من ترجیح می‌دم قفل در باز بمونه.« گفت: »اممم... بله. ا نخست‌وزیر 
اسـکریمجر مختصر و مفید جواب داد: »من ترجیح می‌دم کسـی مزاحم حرف زدنمون نشـه 
کشـید و اضافـه  گرفـت، پرده‌هـا را  و مـا رو زیرنظـر نداشـته باشـه.« چوب‌جـادو را به‌طـرف پنجـره 
کرد: »بسـیار خب، من خیلی سـرم شـلوغه، پس بریم سـر اصل مطلب. اول از همه باید درباره‌ی 

حفاظـت شـما صحبت کنیم.«
نخسـت‌وزیر تاجایی‌که می‌توانسـت راسـت ایستاد و گفت: »من کاملاً از تیم حفاظتم راضی 

هستم، ممنون...«
گل‌ها نفرین  گه روی نخسـت‌وزیر ما اسـکریمجر پرید وسـط حرفش. »ولی ما راضی نیسـتیم. ا
فرمان‌بَری بذارن، اوضاعشون خیلی خراب می‌شه. رئیس دفتر جدیدی که توی دفتر بیرونی‌تون 

می‌شینه...«
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کینگزلی شَـکِلبولت رو اخراج  که باید  گه می‌خواین بگین  نخسـت‌وزیر با عصبانیت گفت: »ا
کاری بکنـم! خیلـی بـه کارش وارده و دو برابـر بقیـه‌ی  کنـم، بایـد بگـم مـن حاضـر نیسـتم همچیـن 

کار می‌کنه...« اعضـای دفتـرم 
کــه جادوگــره. یکــی از نخبه‌تریــن  گفــت: »دلیلــش اینــه  اســکریمجر بــی آنکــه لبخنــدی بزنــد، 

که وظیفه‌ی حفاظت از شما بهش سپرده شده.« هاله‌کاوهای ماست 
نخسـت‌وزیر گفت: »وایسـتا ببینم! شـما حق ندارین همین‌جوری آدم‌های خودتون رو وارد 

دفتـر مـن کنیـن. من تصمیم می‌گیرم کی بـرام کار می‌کنه...«
کار شکلبولت راضی هستین.« گفت: »فکر می‌کردم از  اسکریمجر به‌سردی 

»هستم... یعنی بودم...«
اسکریمجر گفت: »پس مشکلی نیست، نه؟«

نخست‌وزیر نامطمئن گفت: »من... خب، تا وقتی کار شکلبولت همین‌طوری... اممم... عالی 
باقی بمونه مشکلی نیست.« اما انگار اسکریمجر اصلاً حرفش را نشنید.

که ادای اردک درآورد و مردم رو  گفت: »خب، بریم سـراغ هربرت چورلی... وزیرتون. همونی 
کرد.« حسابی سرگرم 

نخست‌وزیر پرسید: »قضیه‌ش چیه؟«
اسکریمجر گفت: »مشخصه که یه نفرین فرمان‌بری ناشیانه روش انجام داده‌ان. این نفرین 

ک باشه.« باعث شده مغزش عیب‌وایراد پیدا کنه، اما هنوز هم ممکنه خطرنا
 با یه ‌ذره استراحت 

ً
ک می‌کنه! حتما ک‌کوا نخست‌وزیر با صدای کم‌جانی گفت: »ولی فقط کوا

و... پرهیز...«
گـروه از درمانگـران  کـه مـا داریـم بـا هـم صحبـت می‌کنیـم، یـه  اسـکریمجر گفـت: »همیـن الان 
کار  توی درمانگاه امراض و آسـیب‌های جادویی سـن مانگو دارن معاینه‌ش می‌کنن. تا اینجای 
گلـی دور  کنـه. فکـر می‌کنـم بهتـر باشـه تـا مدتـی از جامعـه‌ی ما می‌خواسـته سـه نفرشـون رو خفـه 

نگهـش داریم.«
نخسـت‌وزیر بـا نگرانـی گفـت: »مـن... خـب... حالـش کـه خـوب می‌شـه؟« اسـکریمجر که به 

همیـن زودی راه افتـاده بـود و به‌سـمت شـومینه برمی‌گشـت، شـانه بـالا انداخـت.
گـه اتفـاق جدیـدی افتـاد، شـما رو هـم در جریـان  »خـب، موضـوع دیگـه‌ای باقـی نمونـده. ا
 خدمت 

ً
. البتـه ممکنـه اون‌قدر سـرم شـلوغ باشـه کـه نتونم شـخصا مـی‌ذارم جنـاب نخسـت‌وزیر


